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پس از اندکی وقفــه در فعالیت تالار هنر به 
دلایل شرایط اجتماعی 2ماه اخیر، بالاخره این 
سالن با اجرای نمایشی شاد و موزیکال دوباره 
کار خود را آغاز کرد. نمایش »شاهزاده خانم و 
کلاغ های تاج طلا« به نویسندگی و کارگردانی 
پویا شــش پری از 2هفته پیش در این سالن 
میزبان کودکان و نوجوانان است و توانسته با 
استقبال نسبتاً خوبی روبه رو بشود. شش پری 
فعالیت های هنری خود را از سال 89شروع 
کرده و به صورت مشخص فقط در عرصه تئاتر 
کودک فعال بوده است. او که تجربه بازیگری، 
مدیریت صحنــه و دســتیاری کارگردان 
و کارگردانی را در نمایش هــای مختلف بر 
عهده داشته، با تشــکیل یک گروه مستقل 
از سال95تاکنون به اجرای نمایش هایی در 
فرهنگسراهای تهران می پردازد. نمایش های 
»نگو نمی شه«، »بندانگشتی«، »ملودی آن 
شب تاریک« و »یک روز در جنگل« برخی از 
اجراهای او در مقام کارگردان هستند. نمایش 
»شــاهزاده خانم...« در تالار هنر، نخستین 
اجرای حرفه ای او در یک سالن رسمی تئاتر 
است. به این بهانه با او درباره این اثر نمایشی 

گفت وگو کرده ایم.

نویسنده نمایشنامه »شاهزاده خانم 
و کلاغ های تاج طلا« خودتان هستید. در آغاز 
بفرمایید چنین ایــده ای از کجا به ذهن تان 

رسید؟
درســت یادم نیســت چه ســالی اما زمانی که 
دانش آموز مقطع راهنمایی بــودم، در کتابخانه 
مدرســه، کتابی شــامل افســانه های اروپایی 
خواندم و داســتان های آن در ذهــن من مانده 
بود. سال93که یکسری نمایشنامه برای خودم 
می نوشتم، این متن را براســاس آنچه از دوران 
نوجوانی در خاطرم بود نوشتم، ولی خود کتاب 
را پیدا نکردم. خیلی از کاراکترهای نمایشــنامه 
من،در داســتان اصلــی نبود. فقــط خط کلی 
قصه که شــاهزاده ها تبدیل به کلاغ می شوند و 
شــاهزاده خانم نجات شــان می دهد، از داستان 
اصلی آمده اما شخصیت هایی مثل ابر و باد و آینه 
مهربانی که نقش نجات دهنــده را دارد، از ذهن 

خودم به نمایش اضافه شده اند.

در بازنویسی آن افسانه اروپایی و 
افزودن شخصیت های تازه به متن، آیا از منابع 
فرهنگی اروپایی و همینطور افسانه های کهن 

ایرانی هم استفاده کردید؟
ببینید، در کشــور ما به هرحال باید یکســری 
ویژگی ها را در متن هایی که می نویسیم رعایت 
بکنیم تا در بازخوانی وزارت ارشــاد قبول بشود. 
بنابراین روی افسانه های اروپایی به صورت کامل 
خوانشی نداشــتم، چون ما هیچ منبع مشخصی 
نداریم. حتی در دانشــگاه های مــا تئاتر کودک 
به صورت جداگانه آموزش داده نمی شود. بیشتر 
به شکل تجربی کار کردم یا از راهنمایی استادان 
بهره بردم؛ مثلًا حین بازنویسی متن، از استادانی 

که با آنها کار کرده بودم، کمک می گرفتم.

هنگام نگارش متن، چــه پیام و 
دغدغه ای مدنظرتان بود؟

یکی از اهداف افرادی امثــال ما که تئاتر کودک 
کار می کنیم، همیشه این اســت که راه و روش 
زندگی را در حد توان به بچه ها آموزش بدهیم، 
البته به صورت غیرمستقیم. من هم به سهم خودم 
سعی کرده ام این هدف را دنبال بکنم. در نمایش 

»شاهزاده خانم...« قصد داشتم از امیدواربودن و 
اینکه با تلاش به آنچه می خواهیم می رســیم، با 
بچه ها حرف بزنم. دغدغه کلی  ام این اســت که 

بگویم ناامید نشوید.

اغلــب نمایش های کــودک پیام 
آموزشی غیرمستقیم را در کنار سرگرمی و 
شادسازی دارند. در نمایش »شاهزاده خانم...« 
هم این اتفاق افتاده اما مسائل آموزشی مبنی 
بر راه درست زندگی یا نکته هایی که در اجرا 
به آنها اشاره می شود، مثل زیاده خواه بودن یا 
مهربان بودن، خیلی در کار شما غیرمستقیم 
و کم رنگ بیان شــده اند؛ به قدری که شاید 
نتواند بر مخاطبــش تأثیر لازم را بگذارد. در 
واقع نمایش شما بیشــتر جنبه سرگرمی و 
شادسازی کودک داشته تا پیام رسانی. آیا این 

اتفاق عمدی بوده؟
بله، اصلًا این خواسته خودم بوده. ما در دوره ای 
هســتیم که بچه هــا خیلــی باهوشــند و اگر 
مستقیم گویی بکنیم، به نمایش نگاه نمی کنند. 
شاید این ضعف نمایش من باشــد که پیام کار 
خیلی مشخص نیست، ولی این خواسته آگاهانه 
بود. چند وقت پیش یک نمایش کودک دیدم که 
در آن می گفتند »اگر مســواک نزنید، دهان تان 
بوی بد می دهد!«. به نظــرم دیگر دوره پیام های 
مستقیم گذشته. من و گروهم از سال95هر روز 
با بچه ها سر و کار داشته ایم و دیده ام که سلیقه ها 
نســبت به دوران کودکی ما خیلی تغییر کرده. 
اگر بخواهیم مســتقیم حرف بزنیم یا بخواهیم 
بیش از اندازه روی نکتــه ای تمرکز بکنیم و آن 
را با زور به خورد تماشاگر بدهیم، به راحتی پس 
می زنــد. در کل جمع بندی آن چیــزی که ما از 
نمایش کودک یاد گرفتیم، همین چیزهاســت؛ 
رنگ، موسیقی، شادبودن و در کنارش آموزش! 
من در ارتباطی که هر شــب بعــد از نمایش با 
بچه ها و خانواده های شان دارم، می بینم آنچه را 

می خواستم به دست آورده ام.

بــا بخشــی از حرف های شــما 
موافقم اما مثلًا وقتی دربــاره زیاده خواهی 
حرف می زنید، حتی اگــر قصدتان نمایش 
غیرمســتقیم این مفهوم بوده، تماشــاگر 
ویژگی هــای زیاده خواهــی را در جادوگر 
نمی بیند. فقــط روی بدجنس بودن او تأکید 
می کنید، ولی برای نشــان دادن مهربانی، 
مثال مشــخص خرگوش را گذاشته اید که 
شــاهزاده خانم کمک می کند او از تله آزاد 
بشود و خرگوش برای جبران مهربانی، کمک 

می کند او برادرانش را پیدا بکند.
ببینید! مــا در بازخوانی متــن و بازبینی اجرا، 
مجبــور بودیم یکســری نکته هــا را به لحاظ 
ممیزی تغییر بدهیم. یکــی از نکات آن بود که 
چرا جادوگر را این قدر بدجنس نشان داده اید؟! 
یعنــی برعکس نظر شــما را از ما خواســتند.

گفتند: »همین که بدجنســی را نشان دادید، 
کافی  اســت، دیگــر روی زیاده خواهی تأکید 

نکنید«. درصورتی که ما این را داشــتیم. نه در 
حد به تصویرکشــیدن اما در دیالوگ ها خیلی 
سعی داشــتیم زیاده خواهی را به بچه ها نشان 
بدهیم، ولی به ما گفتند ذهن بچه ها کشــش 
این همه اطلاعــات را ندارد. البتــه باید بگویم 
خیلــی از بازبینی های نمایش ها، ســلیقه ای 
است، یعنی بازبین ها صرفاً بازبین و کارشناس 
نیستند، بلکه خودشان نویسنده و کارگردانند 
و برحسب سلیقه شخصی، یکســری نکات را 
گوشزد می کنند و ما برای اینکه کارمان به اجرا 
برســد، حتی اگر موافق نباشیم، مجبوریم آنها 

را بپذیریم.

استفاده از موســیقی در نمایش 
شما قابل توجه بود. موسیقی یکی از عناصر 
اصلــی نمایش کودک اســت امــا نمایش 
»شاهزاده خانم...« از صحنه اول با موسیقی 
و ترانه آغاز می شــود و حجم آهنگ هایی 
که استفاده شــده، خیلی زیاد است. حتی 
بخشی از روایت داستان و دیالوگ ها را با شعر 
و موزیک پیــش می برید.گرچه این موضوع 
اتفاق بدی نیست و فضای شادی در نمایش 
ایجاد کرده، ولی شــاید بهتر بود در برخی 
لحظه ها، قصه و دیالوگ ها را بدون موسیقی 
روایت می کردید. آیا قصد داشتید با این حجم 
از کاربرد موسیقی، یک نمایش تمام موزیکال 

تولید بکنید؟
همانطور که خودتان قبلًا اشاره کردید، نمایش 
ما بیشــتر جنبه ســرگرمی دارد و خودم هم 
این جنبه کار را دوست داشــتم. از طرفی این 
ویژگی برمی گردد به نوع ســبک کار یا سلیقه 
یک کارگردان. نمی توانم دلیــل خاصی برای 
استفاده از این حجم موســیقی در کار بیاورم، 
ولی به نظرم لازم بود که باشــد، چون ســلیقه 
کاری من است؛ مثلًا اگر کارهای آقای مهدی 
فرشیدی ســپهر را ببینید، چندان موســیقی 
در کارش نمی بینیــد، چون مخاطب ایشــان 
نوجوان اســت. وقتی به این شــکل با دیدگاه 
روانشناسی کار می کنید، مشخصاً در آن عناصر 
دیگری را درنظر می گیرید، ولی اینکه نمایش 
»شاهزاده خانم...« بیشتر جنبه سرگرم کننده 
دارد، ســلیقه کاری من اســت و فکر نمی کنم 
لطمه ای هم به کار زده، سطح کار را پایین آورده 

یا از قضیه اصلی دور شده باشد.

حین اجرا دیدم که روی صحنه 3میکروفن 
از بالا آویزان شــده. دلیل اســتفاده از آن 
میکروفن هــا در تئاتر زنده چیســت؟ مگر 
بازیگران نمایش روی بیــان و صدای خود 

تسلط کافی ندارند؟
بخشی از این مسئله به ساختار سالن برمی گردد. 
تالار هنر پیش از انقلاب ســاخته شــده و محل 
اجرای باله بوده. این نکته درســتی اســت که 
بازیگر باید بدن و بیان آماده ای داشته باشد، ولی 
مشکل از ورود دیرهنگام تماشاگر به سالن است. 
من همیشــه تأکید دارم وقتی مخاطب از زمان 

اجرا جا می ماند، دیگر نباید وارد ســالن بشود. 
حتی روی بلیت ها و ســایت فروش نوشته شده 
نیم ساعت قبل از شروع در تالار باشید اما وقتی 
تماشاگر دیر می آید و آنها را به سالن راه می دهند، 
همهمه ای در ســالن ایجاد می شود. این موضوع 
باعث می شود نیاز به میکروفن داشته باشیم. از 
سوی دیگر، این سالن آکوستیک نیست. بازیگر 
هم نمی  تواند داد بزند، چــون در غیراین صورت 
تبدیل به ضعف بازیگر می شــود. او تا یک حدی 
اختیار کنترل صدایش را دارد. به همین دلیل در 
سالن از میکروفن استفاده شده تا مخاطب صدای 
بازیگر را واضح بشنود، البته فقط در روزهایی که 

سالن شلوغ باشد، نه همه روزها.

از نقاط قوت نمایش »شاهزاده خانم...«، 
عروســک های جــذاب و طراحــی لبــاس 
شخصیت هاســت. در طراحی عروســک ها و 
لباس ها خودتان هم ایده و نظری داشتید یا کار 
را کاملًا به طراحان سپردید؟ همچنین شما تعداد 
قابل توجهی عروسک حیوانات و عناصر طبیعی 
در اجرا دارید اما جای 2شخصیت اصلی کار، یعنی 
کلاغ ها خالی  اســت. چرا در نمایش، عروسک 

کلاغ ها را نمی بینیم؟
راستش عروسک های کلاغ آماده نبودند، یعنی 
اتصالات شان وصل نبود. ما این نمایش را 6 ماه 
تمرین کردیم و عروســک هایی را که من برای 
ساخت شان سفارش دادم و الان شما می بینید، 
توسط اســتاد علی رضا حســین پور طراحی و 
ساخته شده اند، ولی خودم هم کنارشان بودم 
و در رنگ بندی ها نظراتی داشــتم. یکسری از 
علاقه هایم در ســاخت عروســک ها و دوخت 
لباس ها لحاظ شــده، چه از نظر رنگ بندی و 
چه ابعاد عروســک ها. ما وقتی می خواســتیم 
ماسک ها را بسازیم، خیلی از دوستان می گفتند 
چرا ماســک ها باید به این بزرگی باشــند؟ اما 
وقتی قرار است در تالار هنر اجرا برویم و سالن 
بلک باکس نیست، من به جذابیت کار و مخاطبی 
که انتهای سالن می نشیند هم فکر می کنم، ولی 
کاملًا حق با شماست. ما زمان کافی برای تکمیل 
عروسک ها نداشتیم. هنگامی که یک گروه تئاتر 
می خواهند نمایشــی را تولید بکنند، تا زمان 
بازبینی پشتوانه مالی ندارند، یعنی می رسیم به 
این جا که برای ساخت 2تا عروسک هیچ منبع 
مالی نداریم اما عروسک های کلاغ ها آماده اند و 
به کار اضافه شده اند و از همین هفته در اجراها 
استفاده می کنیم. در لحظه هایی از کار ما صدای 
کلاغ ها را داریم. وقتی شاهزاده ها می خواهند 
وارد لانه شان بشــوند، ما اول کلاغ ها را در نور 
موضعی می بینیم، بعد بازیگران می آیند. جایی 
هم که بچه ها تبدیل به کلاغ می شــوند، ما دو 
عروســک باتومی می بینیم که در طول صحنه 

پرواز می کنند.

شما در تئاتر ســابقه بازیگری هم 
داشته اید و در نمایش »شاهزاده خانم...« هم 
علاوه بر کارگردانی، یکی از نقش های اصلی 
را بازی می کنید. بیشــتر به بازیگری علاقه 
دارید یا کارگردانی؟ فکــر نمی کنید اگر در 
این کار فقط کارگردان بودید، از اجرای بهتر و 

کامل تری برخوردار بودید؟
خودم بازیگری را دوســت دارم و برای حضورم 
در این نمایش به عنــوان بازیگر اجباری نبود. ما 
در شــرایطی اجرا رفتیم که یکسری از بازیگران  
حاضر به ادامه همکاری نبودنــد. اول خودم در 
این نمایش بازی نمی کردم، ولی ما مجبور بودیم 
حتماً در این تاریخ اجرا برویم ما هم زمان کمی 
برای انتخــاب بازیگر جدید داشــتیم، تصمیم 

گرفتم خودم آن نقش را بازی بکنم.

دوره پیام مستقیم در تئاتر گذشته است!
گفت وگو با »پویا شش پری«، نویسنده و کارگردان نمایش »شاهزاده خانم و کلاغ های تاج طلا«

کمال کاویانیگفت وگو
روزنامه نگار

 روایت سیره علمی و عملی
 آیت الله مرعشی
آیت الله مرعشی نجفی یکی 
از علمای بزرگ معاصر است 
که کتابخانــه اش به خاطر 
نسخه  های خطی نفیس و 
ارزشمند و گاه منحصر به فرد 
و کتب قدیم مهم و کمیاب 
مــورد توجه نــویسندگان، 
دانشــمندان، مراکز علمی 
و تحقیقاتی سراسر جهان 

است. هم اکنون این کتابخانه شــهرت جهانی دارد و با 400 
مؤسســه، مرکز علمی و کتابخانه در سراســر جهان ارتباط 
دارد. کهن ترین نسخه خطی »زبور«، نیز در این کتابخانه در 
قم نگهداری می شود. این کتابخانه نخستین کتابخانه  کشور 
به لحاظ حجم عظیم نسخه های خطی کهن دینی و سومین 
کتابخانه جهان اسلام است که 65000عنوان نسخه خطی 
به زبان های فارسی، عربی، ترکی، اردو، لاتین و سانسکریت 
و برخی خطوط قدیم دیگر در موضوعات علوم اســلامی و... 
در آن نگهداری می شود که بعضاً در نوع خود منحصربه فرد 
است. کهن ترین نسخه خطی اسلامی به خط کوفی بخشی از 
قرآن کریم است که مربوط به نیمه نخست سده دوم هجری و 
بخشی دیگر به خط علی ابن هلال مشهور به ابن بواب مربوط 
به سال 392قمری است که روی پوست نگاشته شده است. 
کهن ترین نسخه غیرخطی غیراســلامی نیز مجموعه ای از 
زبور روی پوست به خط لاتین از ســده دوازدهم میلادی و 
بخش هایی از انجیل به خط قدیم حبشی مربوط به سده هاي 
دوازدهم و سیزدهم میلادی است که در این مجموعه عظیم 
فرهنگی وجود دارد. به تازگی مراســم گرامیداشــتی برای 
آیت الله مرعشی نجفی، عالم ربانی و خدمتگزار کم نظیر کتاب 
و کتابخوانی، به همت انجمن آثــار و مفاخر ادبی و کتابخانه 
ملی ایران، برگزار شــد. در این مراســم از کتاب زندگینامه، 
آثار و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله مرعشــی نجفی که 
ســال ۱40۱ توســط انجمن آثار و مفاخر ادبی به زیور طبع 
آراسته شده نیز رونمایی شــد. حجت الاسلام سیدمحمود 
مرعشــی نجفی درباره مرحوم مرعشــی گفت: »ایشــان با 
استادان دانشگاه نیز مرتبط بودند و روزانه استادان متعددی از 
دانشگاه های تهران، به بیت ایشان مراجعه می کردند و برخی 
استادان مانند دکتر زریاب خویی، طلبه درس ایشان بودند 
و  با اســتادانی مانند بدیع الزمان فروزانفر و... ارتباط مستمر 
داشــتند. همچنین ایشــان در تحکیم وحدت بین مذاهب 
پیشرو بودند و اجازه روایت از مذاهب اربعه اهل سنت داشتند. 
آیت الله مرعشــی 450اجازه روایتی و اجتهادی داشتند که 
برخی مکتوب و برخی شــفاهی بود. همچنین ایشــان در 
مجموعه کتابی که به نقل و نشر فضایل اهل بیت علیهم السلام 
پرداخته است، به بیش از 500منبع استناد کرده اند که همگی 

این منابع کتب اهل تسنن است.«
فرزند آیت الله مرعشی همچنین ادامه داد: »ایشان ۷0سال 
نماز جماعت در صحن حضرت معصومه ســلام الله علیها در 
3وعده اقامه کردند و با اینکه قبری برای ایشــان در سرداب 
مضجع حضرت معصومه سلام الله علیها تدارک دیده بودند، 
وصیت کرده بودند در کتابخانه و زیر پای دانش پژوهان دفن 

شوند تا خاک پای پژوهشگران را توتیای چشم کنند.« 

محمدمهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز 
درباره این عالم ربانی گفت: »آیت الله مرعشی نجفی ازجمله 
علمای معاصری بودند که ارتباط گسترده ای با عموم مردم 
داشتند و چهره ای مردمی بودند. ایشان تلاش ستودنی در 
راستای جمع آوری گنجینه کم نظیری داشتند، در خاطرات 
ایشان و از قول افراد متعددی نقل شده است که ایشان خود 
را از حداقل معاش محروم کرده بودند تا بتوانند کتاب های 
ارزشــمندی را جمع آوری کنند و تلاش های قابل توجهی 
برای جلوگیری از خروج کتب ارزشــمند از عراق و ســایر 

سرزمین های اسلامی داشتند.«
غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
با اشــاره به ارتباط حسنه ایشان با دانشــگاه در دورانی که 
عده ای تلاش داشتند حوزه و دانشگاه را از هم دور نگه دارند: 
»آیت الله مرعشی نجفی الگوی نقد مؤدبانه و منصفانه برای 
سایر ادیبان و همچنین نمونه ای عالی از ارتباط خوب حوزه 

و دانشگاه هستند.«
آیت الله رضا استادی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
به تداوم ۷0ساله کلاس های درس آیت الله مرعشی در حوزه 
علمیه قم اشاره کرد که نشــأت  گرفته از کلام شیوا و احاطه 
ایشان به علوم مختلف بوده است. همچنین منوچهر صدوقی 
سها، استاد حکمت و فلسفه اســلامی درباره ایشان گفت: 
»نمی توان از مقام آیت الله مرعشــی و خدمتی که ازطریق 
فراهم کردن کتابخانه معظم خود داشتند، با سخن و حرف 
تقدیر کرد و این خدمت ماندگار برای ایشان ذخیره ای ماندگار 

بوده و اشک شوق بر چشم انسان جاری می کند.«
سیدمحمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر ادبی کشور  
هم عنوان کرد: »آیت الله مرعشی در امر تحصیل علم و دانش و 
توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی مجاهدی نستوه بود. کیست 
که آیت الله مرعشــی نجفی را به صفات برجسته نشناسد و 
خدمت کم نظیر ایشان به عرصه کتاب و کتابخوانی را نداند.« 
رئیس انجمن آثــار و مفاخر ادبی ادامه داد: »ایشــان توجه 
بسیاری بر رعایت اخلاق داشــتند. فضایل این عالم، ایشان 
را الگویی برای تمامی زمان ها تبدیــل می کند. ویژگی بارز 
آیت الله مرعشی که باید سرلوحه عمل دستگاه های فرهنگی 
قرار گیرد، وقف زندگی ایشان برای کتاب و کتابخوانی است 
که نظیر ندارد. ایشان با وجود تمامی دغدغه هایی که به عنوان 
مرجعیت داشتند، از تلاش برای فراهم کردن زمینه و شرایط 

کسب علم و کتابخوانی فروگذار نکردند.«

 کبوتر کاغذی
 روانه بازار نشر می شود

کتاب »کبوتر کاغذی« نوشــته لیلا مدرس پور 
توسط انتشــارات کتاب جمکران به زودی روانه 
بازار نشر می شود. ارتباط با اهل بیت)ع( و به ویژه 
ارتباط با امام زمان)عج( نیاز اساسی بشر امروزی 
اســت؛ ارتباط با کســانی که راه ارتباط با خالق 
بشرند و به واسطه آنهاســت که زمین و اهلش 

پابرجا هستند. 
یکی از راه های توصیه شــده براي ارتباط با امام 
زمان)عج( نوشــتن نامه و عریضه اســت برای 
آن آقای مهربان. نویسنده به ســراغ این سوژه 
رفته و برای گروه ســنی کودک و نوجوان کتابی 
نوشــته از مأمور هایی کاغذی که وظیفه شــان 
رســاندن نامه های آدم های منتظر و امیدوار به 
آقای خوبی هاســت؛ نامه هایی کــه حرف های 
بسیاری در دل هایشان نوشته شده است و کبوتر 
کاغذی هم قاصد نامه دخترکی است از شهری 
خشک برای طلب باران. این کتاب در صد صفحه 

گلاسه و رنگی به زودی روانه بازار نشر می شود.

رمان ایرانی »آه« منتشر شد
رمــان آه، نوشــته ســاره 
دلفاردی توســط انتشارات 
آداش، منتشــر و راهی بازار 

نشر شد.
به گزارش همشهری، رمان 
آه، دومین اثر ساره دلفاردی 
به تازگی توســط انتشارات 
آداش، منتشــر و راهی بازار 
نشر شده است. این رمان، یک 
داستان واقعی را با سه روایت 

و سه راوی که زندگی شان با هم گره می خورد، روایت می کند.
آه، داستان تک دختر یک خانواده سرشناس است که عاشق 
مرد متاهلی می شود و برای رسیدن به این عشق، تمام پل های 
پشت سرش را خراب می کند. این عشــق، همچون سیل، 
خرابی های جبران ناپذیری به بار می آورد. ریشــه یابی های 
روانشناسی که با تاروپود داســتان تلفیق شده، به جذابیت 

داستان افزوده است. 
داستان آه، حسرتی است که گریبانگیر مرد قصه می شود؛ یک 
داستان پرکشش و جذاب، با پایانی عبرت انگیز. ساره دلفاردی 
در این داستان سعی کرده از خودش یک اثر آموزنده و جذاب 
به جا بگذارد و تجربیات واقعی راوی قصه را در قالب یک رمان 
بگنجاند که تأثیرگذار باشــد.تقاطع های روایی شیوه ای در 
داستانگویی است که باعث جذابیت بیشتر داستان می شود. 
وقتی چند داســتان به طریقی به هم گره می خورند، باعث 
می شود که خواننده از به موازات پیش رفتن این داستان ها 

لذت بیشتری ببرد.
 این شیوه داستانگویی در میان تعدادی از نویسندگان ایرانی 
پرطرفدار است. این کتاب با 430صفحه و قیمت ۱۸5هزار 

تومان منتشر شده است.

 »قرار اشک«
 اشعار مذهبی در زبانی نو

غلامرضا آقایاری کوشــیده 
است در مجموعه قرار اشک، 
نگاهی تازه به قالــب و زبان 

شعری داشته باشد.
غلامرضا آقایاری، نویســنده 
و شــاعر با ایــن توضیح که 
مجموعه شــعر قرار اشک را 
انتشارات قو منتشر کرده است 
به هنرآنلاین گفت: اشعار در 
قالــب غــزل، غزل مثنوی و 

چهارپاره سروده شده است و البته ترانه، غزل آزاد و اجتماعی 
هم داخل این مجموعه هست. او این اشعار را سروده سال92 
تا اواخر دهه90 دانســت و افزود: بیشتر شــعرها مضامین 
عاشــورایی و مذهبی دارند؛ از مرثیه برای حضرت صدیقه 
طاهره)س( تا عاشــورا و اهل بیت)ع(. موضوعات مختلفی 
همچون مســائل اجتماعی به روز مثل بیماری کرونا، انتقاد 
به وضعیت روز و غزل عاشقانه نیز در این مجموعه گنجانده 

شده است.
 آقایاری با بیان اینکه در دهه های اخیر در مســئله شعر با 
تکرار مواجهیم، تصریح کرد: تکرار زبان و مضامین در اشعار 
مختلف شاعران دیده می شود و به نوعی تکرار مکررات زبانی 
شکل گرفته است. سعی داشتم در مجموعه قرار اشک، نگاه 
جدیدی به قالب و زبان داشــته باشم تا شــبیه دیگر اشعار 
نباشد. در قالب مرثیه هم اشعار مذهبی، لطف است و اهدا 
می شود و به نوعی قلم دست شاعر نیست و هدایت می شود 
به سویی که باید برود. البته تلاش کردم در اشعار مذهبی هم 
بعد از جوششی که صورت گرفت زبانی نو داشته باشم برای 

ارائه مطلب.

پیشخوان ۱
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درنگ

نکته ناگفته
ما در دومین هفته اجرا هستیم، ولی مرکز هنرهای نمایشی و تالار هنر، اجرای ما را 
برای 3 روز پایانی هفته گذشته )به دلیل شرایط ملتهب جامعه( لغو کرد. جالب اینکه 
اجرای سالن های دیگر برقرار است. نمی دانم چرا باید اجرای ما لغو بشود اما اجراهای 
دیگر ادامه داشته باشند؟! به این شکل مخاطب هم دیگر به ما اعتماد نمی کند. الان 
فقط اجرای ما دارد سوخت می شود؛ چه از نظر مخاطب، چه به لحاظ هنری. به هر حال 
تئاتر یک هنر زنده است و به لطف حضور تماشاگر زنده است. اگر ما به شکلی که دوست 
داریم تماشاگر نداشته باشــیم، این اجرا هیچ فایده ای ندارد.کاش این طوری نباشد 
که فقط ســالن های تئاتر را باز بکنند یعنی بدون درنظرگرفتن زحمت شش ماهه ما، 

می گویند اگر این تاریخ اجرا نروید، نوبت اجرای شما سوخت می شود!

مکث


